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شرایط ناخوشایندی که طی هفته‌های گذشته پیش آمده، بر  
زندگی و کسب‌وکار اغلب مردم تأثیر گذاشته است. هنر نیز 
از این قاعده مســتثنا نمانده و متأسفانه سالن‌های سینما و 
تئاتر با رکود تماشاگر و حتي تعطیلی اجباری روبه‌رو شدند. 
با این‌حال بسیاری از گروه‌های تئاتری با امید و انگیزه رسیدن روزهای بهتر، کماکان به تمرین نمایش 
خود ادامه می‌دهند. نمایش »زندگی آشغالی« به نویسندگی »نکیسا راستین« و کارگردانی دکتر »فریال 
آذری« یکی از آثاری ا‌ســت که آخرین روزهای تمرین خود را پشت سر می‌گذارد تا با شروع آبان‌ماه 
روی صحنه برود. دکتر آذری را در جوامع هنری بیشتر به‌عنوان منتقد تئاتر می‌شناسند تا کارگردان. 
ایشان دانش‌آموخته رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران است و از آنجا که فرهنگ با هنر و تئاتر 
بیگانه نیست، در این عرصه نیز فعالیت دارد. او که از دهه60تاکنون به لطف فعالیت‌های هنری خاله‌اش 
در حیطه ادبیات نمایشی، با این فضا آشنا بوده، درباره تئاتر معتقد است: »هیچ‌وقت فکر نمی‌کنم تئاتر 
انتخاب من بوده، بلکه فکر می‌کنم تئاتر نوستالژی من بوده«. این کارگردان که ابتدا در رشته ادبیات 
فارسی تا مقطع لیسانس تحصیل کرده و در زمینه نقد ادبی تجربه‌هایی داشته، به واسطه علاقه‌مندی 
به نقد، زودتر از هر چیز دیگری وارد عرصه نقد تئاتر شد و سال‌ها در مطبوعات به نقد سینما و هنرهای 
نمایشی پرداخت. در رادیو نیز با برنامه‌های »صدا در صحنه« )به تهیه‌کنندگی ژاله محمدعلی( و »نقد 
و نمایش« و »رویکرد« )به کارگردانی مینو جبارزاده( به‌عنوان کارشناس ـ منتقد حضور پیدا کرد. او 
دی‌ماه سال گذشته نمایشنامه »مدل‌آمریکایی« نوشته »رضا آشفته« را در قالب نمایشنامه‌خوانی و در 
تماشاخانه »جوانمرد« خانه تئاتر کارگردانی کرده و اینک با نمایش »زندگی آشغالی«، نخستین تجربه 
جدی و حرفه‌‌ای خود را در کارگردانی تئاتر پشت سر گذاشته است. به این بهانه پای حرف‌های دکتر 

فریال آذری نشستیم.

 نمایشنامه »زندگی آشغالی« چطور 
به دست‌تان رسید و برای کارگردانی انتخابش 

کردید؟!
این متن جزو کارهایــی بود که سال‌گذشــته در 
جشــنواره تماشــاخانه جوانمرد نمایشنامه‌خوانی 
شد و برای آن جلسه نقد و بررســی برگزار کردند. 
در جلسه نقد، من بودم، خانم سپیده اسکندرزاده، 
محسن خیمه‌دوز و رضا آشفته. این مربوط به زمانی 
ا‌ست که »مدل‌آمریکایی« را کارگردانی کرده بودم. 
من از متن »زندگی آشغالی« خیلی خوشم آمد. اول 
قرار نبود آن را کار کنیم. قصد داشــتیم »کرگدن« 
اوژن یونسکو را کار کنیم. می‌خواستیم تیم نمایش 
»کرگدن« را به‌صورت یک کار پژوهشی ببندم، چون 
در کارهای پژوهشی همه از یکدیگر می‌آموزند، ولی 
در اتودهای »کرگدن« به این نتیجه رســیدیم آن 
کست )گروه بازیگران( که الان دیگر نیستند، نیاز به 
زمان دارد، یعنی بهتر است یکی دو کار با آنها انجام 
بشــود تا با هم خو بگیرند و بعد به اجرای سنگینی 
مثل کرگدن بیایند. البتــه »کرگدن« تهیه‌کننده 
قَدَر هم می‌خواســت، چون 17تا پرسوناژ داشت و 
ما به فکر اجرای فرم بودیم که در این صورت گروه 
فرم هم می‌خواست و ما باید با 30نفر فقط برای روی 
صحنه قرارداد می‌بســتیم. عوامل پشت‌صحنه هم 
بودند و باقی مخارج. بنابراین تصمیم گرفتیم متن 
دیگری کار كنیم. من 2نمایشنامه نوشتم و تصمیم 
داشتم یکی از آنها را کار کنم، ولی به همان مشکلی 
برخوردیم که در متن »کرگدن« با آن مواجه بودیم. 
نمایشنامه‌های من نوعی تئاتر بورژوا بود؛ یعنی باید 
کاخ طراحی می‌شــد و چیزهای دیگر. بعد قرار شد 
متن دیگری بنویسیم. موضوع هم داشتیم. جلسه‌‌ای 
برگزار شد اما دیدیم چون کار زمان‌بری است و شاید 
تیم از هم بپاشد، بنا شــد از نمایشنامه‌های موجود 
اســتفاده کنیم، ولی خیلی همزمان مــن و خانم 
اسکندرزاده به این نتیجه رسیدیم که چرا »زندگی 
آشغالی« نه؟! با خانم نکیسا راستین )نویسنده متن( 
تماس گرفتیم. ایشان متواضعانه متن را در اختیار 
ما گذاشتند و گفتند اگر نمایش تهیه‌کننده نداشته 
باشــد، یک ریال هم نمی‌گیرم! البته چون خودش 
قصد داشت متن را کارگردانی بکند و حالا که متن 
را واگذار کرده بود دیگــر خودش آن را روی صحنه 
نمی‌برد، شرط گذاشت کنار ما باشد و به‌رغم داشتن 
یک پسر یک‌سال‌ونیمه، کنار ما قرار گرفت که واقعاً 

کمک بزرگی به گروه کارگردانی بود.
در نخستین برخوردتان با متن، آن را 
چگونه ارزیابی کردید؟ به‌نظرتان چه ویژگی‌هایی 

داشت که به اجرای آن ترغیب شدید؟
فضای نمایشنامه فانتزی بود و مایه‌های گروتسک 
داشــت، در عین حال خیلی خوب نوشته شده بود، 
یعنی مکالمات پینگ‌پنگی بــود. درحالی‌که همه 
فکر می‌کنند فضای کار خیلی به آثار »تیم برتون« 
نزدیک اســت، ولی دیالوگ‌های ایرانی در آن آمده 
بود. مثلًا شاید ما اسم »دختر هزارچشم« را از تیم 

برتون گرفتیم اما هزارچشمی که تیم برتون تصویر 
می‌کند با هزارچشمی که در این اثر دیده می‌شود 
متفاوت است. بیشــتر به نقاشی‌های »پاول کله« ) 
نقاش سوئیسی ـ آلمانی( شباهت دارد که اینجا به آن 
هم اشاره می‌شود. یک طرح‌واره از تیم برتون دارد اما 
کاملًا برتون نیست. از آنجا که خانم راستین، شاگرد 
جلال تهرانی بودند، در نوشــتن تحت‌تأثیر ادبیات 
جلال تهرانی هستند. به‌نظرم متن‌شان خلاقانه بود 
و خیلی حرف برای گفتن داشت. نوع جدیدی از نگاه 
به هستی بود که حتي مرگ را هم به بازی می‌گیرد. 
آن نوع از مرگ‌آگاهی که به‌طور مالوف از آن انتظار 
داریم و در آثار »صادق هدایت« می‌بینیم که فضا را 
به سمت یک فضای سخت و سنگین می‌برد، اینجا 
دیده نمی‌شود. انگار ادامه همان هستی است؛ یعنی 
انگار همان آدم‌ها دوباره با هم‌اند، فقط جهان‌شــان 
عوض می‌شود. همان نوع رفتارها و دیالوگ‌ها و جر 
و بحث‌های آن زمین را با خودشان به جهان بعدی 
می‌برند. به‌نظرم با مفهوم اگزیستانسیالی مثل مرگ 
خیلی لطیف برخورد شده! خیلی وقت‌ها که ما فیلم 
آخرالزمانی می‌بینیم، یک فضای وهم‌آلود و ترسناک 
دارد، گرچه اینجا هم گروتسک هست، ولی خیلی 
لطیف‌تر مخاطب را به سمتی می‌برد که می‌شود به 
مقوله‌هایی مانند پایان جهان و مرگ نگاه جدیدی 
داشت. همچنین متن جزو ادبیات پست‌مدرن است 
و مولفه‌های آن را دارد. نوشتن در ادبیات پست‌مدرن 

خیلی آسان نیست.
با توجه به اینکه در پروسه تمرین‌ها، 
نویسنده اثر در کنارتان حضور داشت، به متن 
چقدر وفــادار بودید؟ آیا حیــن تمرین، متن 

دستخوش تغییرات زیادی شد؟
99درصد به متن اصلی وفادار بودم. شاید فقط 2-3 
جمله را تغییــر دادیم یا کم‌ و زیــاد کردیم، با آنکه 
مجوزش را داشتیم، ولی چون متن پینگ‌پنگی بود، 
وقتی می‌خواســتیم دیالوگی را کم یا زیاد بکنیم، 
خیلی باید سربه‌سر متن می‌گذاشتیم؛ جز یکی‌دو 
جمله که از ما خواسته بودند تغییرش بدهیم و من 
برای نویسنده فرستادم و از ایشان خواستم خودش 

تغییر بدهد. به‌نظرم این کار محترمانه‌تر بود.
بازیگران نمایش بر چه مبنایی انتخاب 
شدند؟ آنها را از قبل می‌شناختید و آیا تجربه 

کافی در تئاتر دارند؟
اگر این بازیگران زمانی که اولین‌بار داشــتم گروه 
می‌بستم، وقت داشــتند، قطعاً همین‌ها را انتخاب 
می‌کردم اما آن زمان این بچه‌هــا در تالار مولوی، 
مشــغول تمرین نمایش »اتاق شماره سه« بودند و 
بعد هم درگیر اجرا بودنــد. زمانی که با گروه اول به 
توافق نرســیدیم، دقیقاً فردای روزی بود که اجرای 
»اتاق شماره سه« تمام شد! لابد در مورد این نمایش 
شنیده‌اید که از یک جایی به‌بعد، بلیت‌های آن را نه 
از سایت »تیوال« که باید از »دیوار« می‌خریدیم و 
بلیت‌هایش تا 500هزار تومان هم فروش داشــت! 
این نشــان می‌دهد که بچه‌ها برای کارشان زحمت 

کشیده بودند. خیلی بازیگران خلاقی بودند، با هم 
کار کرده بودند و روحیات همدیگر را می‌شناختند. 
چیزی را که ما انتظار داشتیم در گروه نمایش‌مان 
اتفاق بیفتد، در آنها اتفاق افتاده بود. مهم‌تر از همه 
اینکه بسیار بچه‌های اخلاق‌مداری‌اند و از ایجادکردن 
هر حاشیه‌‌ای پرهیز می‌کنند. از نظر اخلاقی خیلی 
تأییدشــده‌اند. این مهم‌ترین مولفه‌‌ای است که هر 

هنرمندی باید داشته باشد.
»زندگی آشغالی« در فضای فانتزی 
اجرا می‌شود. برای رسیدن به این فضا، از الگوی 
خاصی پیروی کردید یا مثلًا نگاهی به آثار تیم 
برتون یا نمونه‌های مشابه داشتید؟ جنس فانتزی 

نمایش، نتیجه خلاقیت خودتان است؟
هیچ آدمی نمی‌تواند بگوید من کاری می‌ســازم که 
همه‌اش متعلق به ذهنیت خودم اســت. ما همیشه 
روی شانه‌های کســانی می‌ایســتیم که آثارشان 
را خوانده‌ایــم و یــاد گرفته‌ایــم و خلاقیت‌مان را 
شــکل داده‌اند. مــن در خلق فضــای فانتزی کار، 
بیشــتر به آثار »کله« فکر کردم. نقاشــی‌های کله 
در این قضیه بیشــتر راه‌گشاســت و فقط ظواهر را 
از تیم برتون گرفتــه، ولی ژرف‌ســاخت اثر مانند 
ژرف‌ســاخت کارهای پاول کله است. بخشی از کار 
هم به بازیگــران برمی‌گردد. ما ‌2بــار برای نمایش 
»زندگی آشغالی«، گروه بازیگران را انتخاب کردیم. 
گروه اول به دلایلی از هم پاشید و با گروه دوم ادامه 
دادیم. در طرح‌های اولیه، وقتی گروه بازیگران را با 
توجه به شــخصیت‌هایی که بازی می‌کردند دوباره 
بســتیم، نقش‌ها و نگاه‌ها عوض شد، چون آدم‌های 
جدیدی آن را کار می‌کردند، خلاقیت دیگری وسط 
می‌آید، میزانســن‌ها جور دیگری نوشته می‌شود، 
رنگ‌ها و جهان به شــکل دیگری دیده می‌شود. در 
زندگی ما نیــز همینطور اســت. در مواجهه با یک 
اتفاق، آدم‌ها از منظر مختلفــی نگاهش می‌کنند. 
مشکلی مثل بیماری برای یک نفر، مسیر افسردگی 
و احساس ناکارآمدی آن اســت و همان بیماری او 
را از پــا درمی‌آورد. برای شــخص دیگری، بیماری 
فرصتی اســت بــرای مطالعه و شــناخت خود که 
نه‌تنها آن بیماری او را اذیت نمی‌کند که از او انسان 
قوی‌تری می‌سازد و موجود جدیدی از دل بیماری 
بیرون می‌آید که قبلًا نبــوده. در جهان نمایش، آن 
اتفاق متن است. در برخورد با متن هم اینگونه است. 
بخشی از آن برمی‌گردد به بازیگران، حتي اگر گروه 

کارگردانی ثابت باشد.
در طول تمرین‌ها غیــر از خودتان، 
آقای رضا آشــفته در مقام مشــاور کارگردان 
حضور دارند. همچنین نمایشنامه‌نویس و حتي 
دستیارتان )خانم سپیده اسکندرزاده( درباره 
بازی‌ها و میزانســن‌ها نظر می‌دهند! مجموع 
این مشاوره‌ها چقدر درنظر نهایی شما به‌عنوان 

کارگردان نمایش تأثیر داشت؟
خب آدم‌هــا متفاوتند. نمی‌شــود کارگردان نقش 
قدرت مطلق را بازی بکند و فقط نظر او اعمال بشود. 

آدم از مشورت‌کردن ضرر نمی‌کند.
یعنی به حضور این ‌همه مشــاور در 

کارگردانی نیاز بود؟
چراکه نــه؟ به‌نظرم حتي اگر بیشــتر هــم بودند، 
خوشحال می‌شــدم. حتي من گاهی از بازیگر هم 
نظرش را می‌پرســیدم! اینجا مبحثی وجود دارد، 
یعنی همان مثل »آشپز که دو تا شد...«. فکر می‌کنم 
اگر آشپز دو تا بشــود، لزوما آش شــور یا بی‌نمک 
نمی‌شود. اتفاقاً خیلی وقت‌ها از ذهن آنها چیزهایی 
را می‌گیرید که شــما در آن اثر ندیــده بودید. هر 
ذهنی یک خلاقیتی دارد. این کمک می‌کند که از 
خلاقیت ذهن آنها استفاده بکنید و اثر بهتری بسازید 
یا آنها فراز و نشیب‌هایی را ببینند که شما ندیدید. 
در نتیجه وجود این مشــاوران خوب است، مضاف 
بر اینکه حضور شــخصی مثل نکیســا راستین که 
خودش این اثر را با ایده کارگردانی نوشته و به واسطه 
همسرشــان آقای »مهران زاغری« )طراح صحنه و 
نور( حتي صحنه نمایش را هم دیده بودند، این مسیر 
برای‌شان واضح و روشن بودند. البته آنها از یک جایی 
به‌بعد تصمیم گرفتند از آنچه خودشان می‌دانند هم 
عبور بکنند و به سمتی بروند که خلاقیت‌های جدید 

داشته باشند. خب اگر کســی راه را بلد باشد و شما 
بخواهید کورکورانه مســیری را بروید و از او کمک 
نگیرید، اشــتباه کرده‌اید. گرچه معنی کلام‌ام این 
نیست که کلاً آنها بگویند و شما عقب بایستید و دیگر 
هیچ کاری نکنید، ولی می‌توان نقشه راه را گرفت که 
مسیر شما را روشن‌تر می‌کند. خانم اسکندرزاده هم 
پژوهشگر دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و منتقد تئاتر 
هستند و به همه‌چیز نگاه دقیقی دارند و نکته‌سنجی 
ایشان باعث می‌شود ریزه‌کاری‌های نمایش خوب 
دیده بشــود. آقای آشــفته هم که به اندازه کافی 
شناخته‌شده هســتند و سال‌هاست در تئاتر کشور 
فعالیت صادقانه دارند. به واسطه اینکه ایشان تئاتر 
خوانده‌اند و پیشکسوت هستند، خیلی جاها کمک 
بزرگی برای ما بودند. فکر می‌کنم این گروه نمی‌شد 
تک‌نفره باشد. نه اینکه امکان‌پذیر نباشد اما قشنگ 

نیست! می‌توان با مشورت کارها را بهتر پیش برد.
گروه‌های نمایشی همیشه تمرین‌های 
خــود را در پلاتوهای موجود در شــهر انجام 
می‌دهند. می‌دانیم که شــما هم از این پلاتوها 
اســتفاده کرده‌اید اما بخشی از تمرین‌های‌تان 
را بنا بر شــرایط این روزهای جامعه به فضای 
خصوصی منتقل کردید. تمریــن در این فضا 
چگونه بود و چه مشکلاتی برای گروه شما ایجاد 

کرد؟
ببینید! اغلب پلاتوها در مرکز شهر قرار دارند. طی 
این  مدتی که  جو جامعه متشنج بوده، کار ما کمی 
سخت‌تر بود. مثلًا ما پلاتویی در مرکز شهر داشتیم 
که تمرین‌های آنجا را کنســل کردیــم. ! در نتیجه 
تصمیم گرفتیم در محیط‌های خصوصی‌تر تمرین 
بکنیم که از مرکز شهر دور باشد. هرچند شاید جای 
خیلی استانداردی برای تمرین نبود اما بچه‌ها به هر 
شکلی که بود، خودشان را به تمرین می‌رساندند و 

تمرین می‌کردند.
تمرین در شرایط این روزهای جامعه، 
قطعاً نیازمند عشق و علاقه ویژه به تئاتر است. 
غیر از این، چه انگیزه‌‌ای شما و گروه‌تان را به اجرا 

در چنین شرایطی مجاب می‌کرد؟
خب تمرین‌های ما از نیمه‌فروردین‌ماه شــروع شد 
و در تیرماه، گــروه را عوض کردیم و تــا الان ادامه 
دادیم. باید بگویم در این شــرایط تمرین می‌کنم، 
ولی در این شــرایط اجرا نمی‌روم. به این دلیل که 
هنر یک امر لوکس اســت، یعنی اگر شما مقداری 
پول داشته باشید، مثلًا A تومان و این A تومان به 
اندازه پول بلیت یک تئاتر باشــد و همین A تومان 
پول یک قوطی شیرخشک باشد و بچه شما نیاز به 
آن شیرخشک داشته باشد، اگر هنرمند هم باشید، 
اولویت را به شیرخشک می‌دهید، چون بحث هستی 
آن بچه مطرح اســت و فرهیختگی را برای روزهای 
بعد می‌گذارید. فقط بحث مالی ماجرا نیست. بحث 
روانی آن هم مطرح اســت. مردم باید بتوانند برای 
دیدن نمایش بیایند؛ چه از نظر روانی و چه از منظر 
بضاعت اقتصــادی. بنابراین مــا تمرین می‌کنیم و 
به بازیگران هم گفتم امیدوارم کــه خیلی زود اگر 
شرایط مساعد باشــد و به وضعیت ثبات و پایداری 
رسید، اجرا برویم. در مورد آنکه چرا در این شرایط 
تمرین می‌کنیم، باید بگویم برای کسی که کار تئاتر 
کرده، این جمله من خیلی واضح باشد که هنر مثل 
نفس‌کشیدن است. انگار به کسی بگویید چرا نفس 
می‌کشید! اگر نفس نکشــد، دچار خفقان می‌شود. 
ما پیش از هــر چیزی برای حال خــوب، تئاتر کار 
می‌کنیــم؛ اول حال خوب برای خودمــان و بعد به 
اشتراک‌گذاری آن با مردم. البته ممکن است در این 
اشتراک‌گذاری، پیامی هم با هنرمان داشته باشیم. 
شاید هم نباشد، مثل تفکر پارناس؛ یعنی هنر برای 
هنر! طبیعی ا‌ست که آدم باید کار بکند، همان‌جور 
که باید نفس بکشد. وجه تمایز هنرمند با آدم عادی، 
خلاق‌بودن هنرمند است. برای هنرمند معنا ندارد 
که راهی برای انجام کاری وجود نداشــته باشد. او 
راهی می‌سازد. بالاخره یک جایی تمرین می‌کند. به 
قول آقای آشفته، حتي می‌توانید تئاتر را با خودتان 
به مترو ببرید و از زندگی مردم تئاتر بسازید. وقتی 
تئاتر این‌قدر در زندگی جریان دارد، چطور می‌شود 

اصلًا کار نکرد؟!

در شرایط فعلی جامعه تمرین می‌کنیم
گفت‌وگو با دکتر »فریال آذری«، کارگردان نمایش »زندگی آشغالی«

احمدرضا حجارزادهگزارش
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نگاهی به کتاب »شعر و تجربه«
تشریح زیبایی‌شناختی ادوار شعر

انتشارات ققنوس دومین چاپ 
کتاب »شعر و تجربه« ویلهلم 
دیلتــای و ترجمــه منوچهر 
صانعی دره‌بیــدی را در ۵۹۸ 
صفحه و بهای ۲۲۰ هزار تومان 
منتشر کرد. چاپ نخست این 
کتاب سال ۱۳۹۴ به بهای ۴۵ 
هزار تومان منتشــر شده بود. 

این کتاب جلد پنجم از مجموعه 6 جلدی گزیده آثار ویلهلم 
دیلتای )فیلسوف شهیر آلمانی( است. دیلتای مباحثش در 
این کتاب را خود به تقلید از ارســطو »فن شعر« نامیده بود 
و اعتقاد داشت که »شعر و تجربه‌«‌اش جایگزینی برای فن 
شعر یا رساله پوئتیک ارسطوست. هرچند که این ادعا با توجه 
به محتوای اصلی فن شعر که در موضوع درام یونانی است، 

کمی قابل تأمل است.
ادعای دیلتای این است که دوران فن شعر ارسطو سپری شده 
و دانش فن شعر کلیت و ضرورتی از نوع علوم طبیعی ندارد که 
بتوان یک‌بار و برای همیشه یک دانش فن شعر کلی تدوین 
کرد، بلکه اصول و مبانی آن متناسب با شرایط تاریخی معتبر 
است و برای هر دوره تاریخی باید یک فن شعر خاص تدوین 
کرد. مترجم در معرفی ســاختار اصلی کتاب چنین نوشته 
است: »این کتاب شامل 2 بخش یا دو پاره است. بخش اول 
آن شرح و بسط فنون فن شــعر جدید است و بخش دوم به 
تحلیل آثار دو شاعر بزرگ آلمانی، گوته و هولدرلین، پرداخته 
که ضمن آن به آرای شکسپیر و روسو و بعضی شعرای دیگر 

نیز پرداخته است.«
در بخش اول عنوان »تخیل شاعر« شامل 4 قسمت است. در 
قسمت اول ماهیت فن شعر بازمانده از ارسطو با اقتضائات فن 
شعر جدید در آثار نویسندگان و شاعرانی چون گوته، شیلر 
و برادران شلگل بررسی شده اســت و زمینه را برای تدوین 
یک فن شــعر جدید فراهم می‌کند. در ادامه معرفی کتاب 
به قلم صانعی‌دره‌بیدی می‌خوانیم: »قســمت دوم شــامل 
3فصل است: در فصل اول دیلتای به ذکر سرشت و خصلت 
شاعر پرداخته است. در فصل دوم ماهیت آفرینش شعری را 
از دیدگاه روانشناسی تشریح کرده است. در اینجا از تفاوت 
تصور، احســاس و اراده و تعامل آنها در شکل‌گیری مفاهیم 
زیستی سخن می‌گوید و سپس مفاهیم زیبایی‌شناختی را 
از آنها اســتنتاج می‌کند. در فصل سوم نمونه‌هایی از گوته و 

شکسپیر و بعضی شاعران دیگر آورده است.
قسمت ســوم به مبحث مهم، ظریف و دشوارفهم »صورت 
نوعی« )کنایی = Typical( در شعر پرداخته و احساسات 
شــاعرانه را به‌عنوان بازتاب‌های تجربه‌های زیسته در ذهن 
شاعر ذکر کرده است.« از نظرگاه مترجم، مؤلف در قسمت 
چهارم »شعر و تجربه« کوشیده است اصول فنی شعر جدید 
را از داده‌های تجربه زیسته استنتاج کند. این قسمت شامل 
3فصل اســت؛ در فصل اول به خلاقیت ذهن شاعر پرداخته 
است. در فصل دوم فنون شاعری را بررسی می‌کند. در فصل 
ســوم به تحلیل این مطلب پرداخته که یک فن شعر کلی 
)جهانی( و ضروری وجود ندارد بلکه فن شعر دارای ساختار 
و شرایط تاریخی است. به این مطلب در فصول قبلی اجمالاً 
اشاره شده اســت. در اینجا به نکته تاریخی دقیق و مهمی 
پرداخته که نخستین بار در عصر جدید در قرن هجدهم مورد 
توجه ویکو و هیوم واقع شد و آن تجانس و هماهنگی عناصر 
فرهنگی و تاریخی است: اقتصاد، حقوق، سیاست، علم، اخلاق 
و… در یک دوره تاریخی مفروض با هم تناســب و تجانس 
دارند؛ یا با هم رشــد می‌کنند یا با هم درجا می‌زنند یا با هم 

فرومی‌پاشند و این مورد اخیر مرگ آن تمدن است.
 صانعی‌دره‌بیدی می‌نویســد:»مولف در کتاب به تشــریح 
3 دوره زیبایی‌شناسی در عصر جدید می‌پردازد: اول اینکه 
الگوی زندگی متعارف و سنتی کهنه و فرسوده شده و باید آن 
را رها کرد. دوم اینکه شعر جدید در فکر احیای طبیعت‌گرایی 
دوره یونانی است. الگوی این دوره علوم آناتومی و فیزیولوژی 
است که اندام‌های زنده را آنگونه که هست نشان می‌دهند. 
در این دوره چاقوی شاعران از چاقوی جراحان تیزتر است. 
سوم اینکه حرکت هنر به جلو براســاس طبیعت خالق آن 
یعنی انسان است. سپس به شرح اصول و مبانی و موضوعات 
و مســائل زیبایی‌شناســی در 3 قرن هفدهم، هجدهم و 
نوزدهم پرداخته است. در قرن هفدهم اصول زیبایی‌شناسی 
براساس قوانین عقلی و ریاضی علوم طبیعی برآمده از فلسفه 
لایب‌نیتس و در قــرن هجدهم تحلیل انطباعات حســی 
زیبایی و در قــرن نوزدهم روش تاریخــی تحلیل مفاهیم 
زیبایی‌شناســی مورد توجه بوده و دیلتای به تشــریح آنها 

پرداخته است.«

درباره ویلهلم دیلتای )۱۹ نوامبر ۱۸۳۳ ـ اول اکتبر ۱۹۱۱( باید 
گفت او مورخ، جامعه‌شناس، روانشناس و فیلسوف آلمانی‌ بود که 
به همراه ماکس وبر از بنیانگذاران جامعه‌شناسی تفهمی به‌شمار 
می‌رود. امروزه یکی از نحله‌های مهــم و مطرح در هرمنوتیک، 
روشی است که برای تفسیر و تحلیل علوم انسانی به‌کار می‌رود. 
هرمنوتیک که در ابتدای ظهور خود محدود به فقه‌اللغه و تفسیر 
متون مقدس بود با تلاش‌های علمی فریدریش شــایرماخر به 
روش فهم همه متون توسعه یافت، اما اکنون با گسترشی که در 
کاربرد آن رخ داده، برای فهم همه پدیده‌های انسانی اعم از متن 
و غیرمتن به‌کار می‌رود و به‌عنوان رهیافتی اساسی برای پژوهش 
در علوم انسانی دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت مرهون 
تلاش‌های علمی بسیار گسترده و عمیق دیلتای است که در زمینه 
متافیزیک، فلسفه اخلاق، تاریخ، معرفت‌شناسی، روانشناسی و نقد 
ادبی آثار مهمی عرضه کرده‌است. سهم مهم وی در فلسفه، تحلیل 
معرفت‌شناسانه او از علوم انسانی است. دیلتای نخستین کسی 
بود که در علوم انسانی معرفت‌شناسی مستقلی را به‌وجود آورد و 
آثار وی برای کل مسئله علوم انسانی و نتایج فلسفی و منطقی و 

معرفت‌شناسی آن منبع مهمی به‌شمار می‌رود.

برگزاری جشنواره تئاتر 
استان سمنان در شاهرود 

سی‌و‌سومین دوره جشنواره استانی استان سمنان 
تئاتر از ۲۵ تــا ۲۷ آبان به میزبانی شهرســتان 

شاهرود برگزار می‌شود.
فرشــید فلاح، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان سمنان، در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی 
برگزاری این جشــنواره در ســالن جلسات این 
اداره کل گفت: ۲۵مهر، آخریــن مهلت ثبت‌نام 
گروه‌های نمایش برای شــرکت در سی‌و‌سومین 
دوره جشنواره اســتانی تئاتر اســت. جشنواره 
تئاتر استان سمنان بر تداوم و تثبیت جایگاه هنر 
نمایشی، ارتقای تولیدات سالانه هنرمندان تئاتر 

استان و همگرایی بیش از پیش آنان تأکید دارد.
فلاح خاطرنشان کرد: این جشنواره تنها مختص 
به آثار نمایشی تولید شــده هنرمندانی است که 
حداقل 5نوبت اجرای عمومی داشــته‌اند و تنها 
ملاک تأیید اجرای عمومی آثار نمایشــی، درج 
اطلاعات آثار در درگاه جامع ســایت ایران‌تئاتر 
)درگاه استانی( اســت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی استان ســمنان بر برگزاری هرچه بهتر 
این جشنواره با مشارکت و همراهی دستگاه‌های 
فرهنگی و اجرایی شهرستان شاهرود تأکید کرد 
و افزود: جشنواره اســتانی فرصتی برای کشف و 
معرفی اســتعدادهای جوان در استان است. وی 
ضمن دعوت از گروه‌های نمایش فعال برای حضور 
در این جشنواره خواستار همکاری برای برپایی 

هرچه بهتر این رویداد هنری استان شد.

به دنبال جذب مخاطب ‌
سریال »بی‌همگان« به کارگردانی 
بهرنــگ توفیقــی و تهیه‌کنندگی 
مهران مهام هر شــب ساعت ‌۲۰و 
‌۳۰دقیقه از شبکه 3سیما روی آنتن 
می‌رود، اما مثل اغلب سریال‌هایی 
که در ســال‌های اخیر بــه نمایش 
درآمده‌اند، تا اینجای کار نتوانسته 

باعث بالا رفتن مخاطبان  ســریال‌های تلویزیون شود.سپند 
امیرســلیمانی درباره حضورش در ســریال »بی‌همگان« به 
ایسنا گفت: کمی باید بگذرد تا ســریال را قضاوت کنیم. من 
به‌عنوان بازیگر از کار راضی‌ام ولی به هرحال اتفاقاتی در پروژه 
افتاد مثل فوت بازیگرمان )زهره فکور‌صبور( و تغییر کارگردان 
که طبیعتا برایمان دشوار بود. برای خود من شخصا باید کمی 
بگذرد و زمان داده شــود تا بتوانم نتیجه‌ای از کار بگیرم. این 
بازیگر در واکنش به این موضوع که ســریال »بی‌همگان« در 
شرایطی روی آنتن رفت که ممکن است آنطور که باید و شاید 
دیده نشود، گفت: امیدوارم مردم کار را ببینند و دوست داشته 
باشند اما قبل از اینکه »بی‌همگان« برایشان کار خوبی باشد، 
اول امیدوارم و آرزو می‌کنم مردم به تماشای تلویزیون برگردند؛ 
چون متأســفانه بیننده تلویزیون کم شده است. راستش اگر 
خیلی نمی‌خواهم درباره »بی‌همگان« صحبت کنم به همین 
شرایط پیچیده فعلی برمی‌گردد؛ بنابراین فعلا اینکه این سریال 
بگیرد یا نگیرد اولویت نیست البته برای من بازیگر طبیعتا باعث 
خوشحالی است کاری که می‌کنم دیده شود اما اولویتم فعلا 
آرامش و حال خوب جامعه است. تلویزیون هر سریالی را بارها 
تکرار می‌کند. حالا »بی‌همگان« هم الان نشد سری بعد، ولی 
امیدوارم که واقعا مسئولان تلویزیون این عزم را داشته باشند تا 
مردم را به تلویزیون برگردانند. تنها آرزویی که این روزها برای 

مردم کشورم دارم فقط حال خوب و آرامش است.

تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه 
پژوهش سال سینمای ایران

مهلت ارسال آثار به پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای 
ایران تا ۳۰مهرماه سال‌جاری تمدید شد. با توجه به استقبال 
گسترده و بی‌نظیر پژوهشگران و نویسندگان از این رویداد 
فرهنگی، دبیرخانه این جایزه تصمیم گرفت مهلت ارســال 
آثار را تا ۳۰مهر تمدید کنــد. پنجمین دوره جایزه پژوهش 
ســال ســینمای ایران با نظر به گام دوم انقلاب و با رویکرد 
گفتمان‌ســازی علمی در مســائل و چالش‌های اساســی 
سینمای ایران، همزمان با هفته پژوهش در نیمه دوم آذرماه 
سال۱۴۰۱ برگزار می‌شــود. اهداف این جایزه عبارتند از: 
تقویت فضای پژوهشــی مرتبط با سینمای ایران در سطوح 
ملــی و بین‌المللی، شناســایی و گردآوری آثار پژوهشــی 
داخلــی و بین‌المللی در مورد ســینمای ایران، جهت‌دهی 
پژوهش‌ها و مطالعات به موضوعات کلیدی و زیربنایی برای 
کمک به ارتقای کیفی ســینمای ایران، تقدیر از تلاش‌های 
پژوهشی استادان، دانشــجویان، اندیشمندان و خبرنگاران 
دانشگاهی که سهمی از مطالعات علمی و پژوهش‌های خود 
را به ســینمای ایران اختصاص داده‌اند و افزایش تعاملات 
اندیشمندان و پژوهشگران رشــته‌های مختلف دانشگاهی 
و مراکز علمی- پژوهشــی داخلی و خارجی با سینماگران و 
دست‌اندرکاران سینمای ایران. محورهای پیشنهادی شامل 
سینما و تمدن اسلامی، عزت ملی در آینه سینما، سینمای 
انقلابی در برابر سینمای استکباری، سینمای ایران و رهگیری 
مفاهیم کلان انســانی و همچنین ادبیــات بومی در حوزه 
سینمای امیدبخش و سینما و بسترهای نوین اقتصادی است.

به برترین آثار برگزیده علاوه‌بر تندیس و لوح تقدیر، مبلغ ۱۰ تا 
۳۰میلیون تومان اختصاص داده می‌شود و در صورت ‌عدم‌احراز 
رتبه »برترین« در هرکدام از بخش‌ها، به آثار شایسته تقدیر، 

لوح و ۵۰درصد از مبلغ جایزه اعطا خواهد شد.
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